
 
 

 
 

 فرهادپور  گو با مراد و گفت

 دربارۀ نسبت میان ترجمه و تفکر 

با صمیمیت و تواضع دعوت ما را    فر:خزاعی  اینکه  از  از هرچیز  جناب فرهادپور، قبل 
میپذ  وگوگفترای  ب تشکر  میچنانکنم.  یرفتید  عملیات  که  یک  از  ترجمه  کار  دانید 

 زبانی فراتر می
ً
مطالعات    کند. به این دلیل رشتهٔ تر پیدا میرود و ابعادی بس وسیعصرفا

بین   ناچاربه ترجمه   پژوهشی  حوزۀ  رشته رشتهیک  از  بسیاری  از  و  است  کمک  ای  ها 
های مختلف، فلسفه نقش بسیار مهمی در مطالعات ترجمه  گیرد و در میان این رشته می

نظری ترجمه    مسائلبرخی  بارهٔ  کند. برای مثال فلاسفه درو نیز در عمل ترجمه ایفا می 
ترجمه  ترجمه،  ازجمله  اخلاق  فهم،  ماهیت  معنی،  ماهیت  پذیری/ناپذیری، 

زبانمحدویت کردههای  زیادی  فکری  کمک  غیره  و  منظر ها  از  شما  ازآنجاکه  و  اند 
نگرید برای ما جالب است که ببینیم دیدگاه شما به ترجمه چیست و  فلسفه به ترجمه می

مت و  ترجمه  مطالعات  برای  بینشی  دارد.چه  همراه  به  منظر   رجمان  از  من   بنابراین 
سیاسی    الات من ناظر بر محتوای اندیشهٔ ؤکنم و سمی  وگوگفتمطالعات ترجمه با شما  

 و فلسفی شما نیست، بلکه ناظر بر درک شما از ماهیت و کارکرد ترجمه است.  
که   ارغنون بودید  کتابیا  نامه  جزو شورای نویسندگان فصل   ۱۳۸۳تا    ۱۳۷۳شما از  

مدرن های  اندیشهایجاد کرد و بسیاری از  نظریه    ی شگرف در حوزهٔ تأثیردر دهۀ هفتاد  
و   ادبی  و  روانجامعه فلسفی  و  به جامعهٔ شناختی  شناختی  را  کرد یران  ا  غربی  و   معرفی 

با  نسلی   اندیشمندان  یافتند.  ارغنوناز  سطح ،  ارغنون  پرورش  در  و  جهاتی  از 
محدودتری، یادآور نهضت ترجمه در جهان اسلام در قرون سوم و چهارم هجری است. 

     کتابیا  نامه  خود شما در این فصل 
ً
مقاله منتشر کردید که بیشتر آنها ترجمه    ۴۳ظاهرا

در حوزۀ فلسفه بوده است. در این ده سال توجه شما به ماهیت و کارکرد ترجمه جلب 
کنند و ترجمه را امری بدیهی شده و برخلاف بسیاری از مترجمانی که فلسفه ترجمه می 

مل کردید. چه عواملی در وضعیت ایران توجه شما را  أترجمه ت  بارهٔ کنند شما درتلقی می 
میان  به   تفکر  ترجمه  نسبت  درو  کمی  کرد؟  تجربهٔ   بارهٔ جلب    ده   این 

ً
احتمالا که  ساله 

 ترجمه/تفکر شده است برایمان صحبت کنید.  نظریۀ ساز نظریۀ معروف شما یعنی زمینه
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می  پور:فرهاد تشکر  کردید  که  دعوتی  از  هم  درمورد  کنمبنده  در  من    ارغنون.  بارها 
 همین است که میها اشاراتی مختصر کردهوگوگفت

ً
ید. و خیلی لازم است  ی گوام، ولی دقیقا

هست که    ارغنونو کارکرد آن مفصل بررسی شود. خیلی چیزها درمورد    ارغنون  که تاریخچهٔ 
ندانند.  شاید خیلی کتاب. هیچ  ارغنونها  نه  بود  نگرفت.  نه مجله  و جواز  نشد  وقت مجله 

ش بستگی داشت به میل یکی دو تا آدم. فقط با امضای وزیر از  اهمیشه پا در هوا بود. ادامه
درمی سانسور  میزیر  چاپ  جواز  و  تمرفت  که  بعد  هم  همین  برای  و    اگرفت 

ً
اصلا شد  م 

ای پروژه  ارغنونهای مختلف. البته  شد. چند بار تجدید چاپ شد به شکله  معلوم نشد چ
هم در  آنها  کند که  نفره نبود. چندین نفر در آن مشارکت داشتند و انصاف هم حکم مییک

از  اصلاح  فرایند  از  بود  بخشی  ارغنون  فکر  پیدایش  من  دید  از  ولی  بدهند.  نظر  مورد  این 
اصلاح  همان  یا  پوچیدرون  و  ورشکستگی  حالا  که  آن  طلبی  ولی  است.  شده  آشکار  اش 

انگیزه که   این  با  بود  دوران جنگ  موقع تلاشی  از  با پس  و  ندهیم  از دست  را  رفورم  شانس 
نرم روش  فرهنگی  ترهای  فضای  کردن  باز  جهت  ر  در  پیش  این   یموبه  من  خود  دید  از  و 

 .  تلاش عملی ممکن برای ایجاد تغییر سیاسی بود  صورتی از

انگیزه صرف   ولیفر:  خزاعی  از  اصلاح نظر  که  عاقبتی  و  سیاسی  کرد، های  پیدا  طلبی 
 کاری که در نهایت بر روی کاغذ صورت گرفت آغازی پربرکت برای انتقال اندیشه بود.  

آدم    فرهادپور: بعد  ولی  داشت،  مثبت  سویۀ  یک  حرکت  این  اوایل  بکمبله.  فکر کم  این  ه 
اطمینانمی سوپاپ  ما  نکند  که  ایجاد  اشده  یافتاد  و  اجتماعی  فشار  کردن  خالی  برای  یم 

آشکار میۀ  رفتیم سوی هرچه جلوتر می  پرتی. حواس بیشتر  این حرکت    منفی 
ً
شد، خصوصا

    یبرای آدم
ً
م.  بودجور چیزها نشغل و حقوق و ارتقای اداری و این  در بندمثل من که اصلا

خصوص از حیث کارکرد ترجمه که  هقول شما بیشتر بشکافیم، ب  را باید به  رغنونولی خوب ا
 مورد نظر شماست.  

دانیم که ترجمه در میبحث را از اصطلاح ترجمه آغاز کنیم.  اجازه بدهید    فر:خزاعی 
رود. در معنی خاص، ترجمه به عملیات زبانی بین دو کار می ه  معنی عام و خاص ب دو

می  اشاره  اطلاق زبان  معنی  انتقال  یا  تفسیر  نوع  هر  به  ترجمه  عام،  معنی  در  ولی  کند 
میمی مطرح  را  بحث  این  اینکه  دلیل  ترجمه،  شود.  مطالعات  در  که  است  این  کنم 

ه  م آن ببریم ولی در فلسفه گاه ترجمه به معنی عاکار می ه  ترجمه را در معنی خاص آن ب 
اید  اید و گفتهکار برده ه  جمه را در دو معنی خاص و عام برود. خود شما هم ترکار می 

مدرن نه« با  ما  ارتباط  می   ترجمه  ازطریق  یغرب   تهٔ یفقط  مهم حاصل  بلکه  آن، شود  از  تر 
فقط برای شناخت کانت  ن نه یگردد... بنابرا ی ز از راه ترجمه ممکن میارتباطمان با خود ن
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ن  و هگل، بلکه برای شناخت گذشتهٔ  م.» شما در این معنی یاز محتاج ترجمه یخودمان 
زبانی» را نیز که منظورتان «معنی کردن آثار گذشته در متن  «درون  وسیع کلمه، ترجمهٔ 

ترجمه می  فعلی» است  با هر وضعیت  را  ترجمه  از منظری هرمنوتیک  نامید. همچنان 
کرده تفاهم ایجاد  اید و این دو نکته در فهم نظریۀ شما سوءنوع فهم و تفسیر مرتبط کرده 

  است.

 محدود به دو مقالهٔ   فرهادپور:
ً
 نقطۀ شروع بحث ترجمه و تفکر که عمدتا

ً
اصلی است    اتفاقا

ترجمه در معنی خاص آن است، یعنی همین ترجمه از یک زبان به زبانی دیگر. این بحث  
اصطلاح کتاب و  در واقع واکنشی بود به فضای دانشگاهی و بعد فضای فرهنگی و فضای به

ای با  بود و رابطه  ی کاملبودیم. آن موقع چون ایران در انزوا   شمطالعه که در آن دوره شاهد
هایی از این  تکه متن  در نتیجه  بیرون نداشت، نویسندگان دسترسی به کتب و منابع نداشتند و

و اسمش را  آوردند  به فارسی درمیاقتباس    ۀ به شیوکردند و آنها را  طرف و آن طرف جمع می
پژوهشگاه    ۀکتابخان   عنوان محقق دربهگذاشتند. خود من هم همین کار را کردم.  می  تألیف

انسانی، ده برمیعلوم  تا کتاب  آنها درمیداشتم، تکهبیست  از  آوردم و ترجمه  های مختلفی 
کار شد دو کتاب در زمینۀ ادیان جهان    نوشتم و نتیجهٔ کردم و یک کمی هم از خودم میمی

ادیان    ،چهار سالباستان. من ظرف سه بودم هم متخصص  ادیان چین شده  هم متخصص 
ی مشابهی در  هاکتابالنهرین و یونان. البته خیلی از افراد دارای مدرک دکتری که  هند و بین

و    ها زمینه  گونهاین بودند  کرده  مرا  کار  بودند هم عین  تبدیل   ییهاکتابین  چننوشته  بعدها 
صفحه فلسفه وضع از این هم بدتر بود. سی  شد به متونی برای کنکورهای مختلف. در حوزهٔ 

از  سی درجههاکتابصفحه  برمیی  به هم میدو  زندگی  داشتند  مقداری شرح  و  چسباندند 
اضافه می آن  به  عناوین دهنهم  با  و  نام    این  ازپرکن  کردند  به  فیلسوف   آن  چاپ    تألیفیا 

کردند. این شیوه در دهۀ شصت بسیار مرسوم بود چون نه دانشگاهی بود، نه سنتی بود، نه  می
که    مجلهٔ  بگوید  که   بود  مقتدری  مرجع  نه  بود،  و   تألیفدرستی  کرده،  سرقت  که  کرده 

کورها   در شهر  ادعایی مییکآدم  ازآنجاکه  است هرکسی  پادشاه  دعوای چشم  کرد. شروع 
من هم همین نکته بود. همین وضعیت بود که مرا نسبت به ترجمه حساس کرد. برای همین 

کلمهٔ  که روی جلد  آوردم  فشار  باستان  ادیان جهان  ناشر  کند، چون    به  قید   
ً
را حتما اقتباس 

 از این فریبکاری بیزار شده بودم. 
ً
 واقعا

از    منظورم 
ً
اتفاقا آغاز  در  بود.  ولی  ترجمه در  همین    »ترجمه«بنابراین  آن  معنی خاص 

های نظری در تمام بحثکه شما هم اشاره کردید،    طورهمانحال این هم هست که،  درعین
سنت   در   

ً
مخصوصا غرب،  آن  یهرمنوتیک  هٔ فلسف در  عام  معنی  در  ترجمه  حتی  ،  مضمون 

است. برای مثال، تلقی فیلسوفی مثل ریکور از ترجمه بسیار فراتر از معنای خاص    تری مهم
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تعریف  فهم  دیگر  وضعیت  یک  به  فهم  وضعیت  یک  از  انتقال  را  ترجمه  ریکور  است.  آن 
کند، حال این انتقال ممکن است درون یک زبان، بین دو زبان، بین دو فرهنگ، بین دو  می

گاهی    دورهٔ  صورت بگیرد. بنابراین در بحث  یک فرد  تاریخی، و یا حتی بین سطوح مختلف آ
های من هم، عام و خاص ترجمه مطرح است و بحث  از ترجمه از منظر فلسفی هر دو سویهٔ 

ناچار بین این دو سویۀ عام و م، بههدتفکر بیشتر توضیح می/حالا برسیم به خود تز ترجمه
بیان میگزاره  متنی که ذکر کردیدوآمد است. در  خاص در رفت  معلوم هایی 

ً
شود که کاملا

معنای خاص   به  ترجمه    است 
ً
گفته میاصلا که  آنجا  مثل  است،  نبوده  باید  مدنظر  ما  شود 

شود همه چیز ترجمه است. در اینجا  حافظ و سعدی را هم ترجمه کنیم یا آنجا که گفته می
 وارد فضای نظری و فلسفی می

ً
ولی حرف اساسی من این است که این دو   . شویمما عملا

مرتبط یکدیگر  با  نمیاسویه  وقت  هیچ  و  بحثند،  ناف  بند  از شود  را  ترجمه  نظری  های 
برید،   ترجمه  خاص  گفتۀ    طورهمانمعنای  به  که  هم  شما  تخصصی  مجلۀ  در  حتی  که 

ها پای  ناخواه در مصاحبهخودتان بیشتر معطوف است به ترجمه به معنی خاص کلمه، خواه 
زنید  آید. ولی حرفی هم که شما میتر و  پای نظریه و اسامی فیلسوفان به میان میمسائل عام

درست است، یعنی در جایی که این دو تعریف عام و خاص که با یک اصطلاح واحد بیان  
شوند ممکن است ابهام ایجاد کنند، باید توضیح داد و این دو را از یکدیگر جدا کرد یا  می

هایی  رسیم. بنابراین در گزارهکم نشان داد که چگونه از یک تعریف به تعریف دیگر میدست
به   نقلکه   گرنه  و  شود  روشن   

ً
دقیقا باید  عام  و  خاص  معنی  دو  در  ترجمه  میان  مرز  شد، 

 زند.بدفهمی و ابهام دامن می
 

برید که  کار می ه  عالی ترجمه را در معنی عام آن ببسیار خوب. پس جناب  فر: خزاعی 
به معنای خاص را هم   به  گیرد و در تفسیر گزاره در برمی   ناچاربه ترجمه  باید  های شما 

کرد.   توجه  نکته  مشاهداین  از  که  فرمودید  ده  تألیفوضعیت    ۀشما  شصت  در  به  هٔ 
بیشتر  در  و  دارد  ادامه  همچنان  وضعیت  این  که  هرچند  شدید،  حساس  ترجمه 

به پژوهش  ترجمه  هم  دانشگاهی  می   تألیفجای  های  شبهعرضه  هم  و  تولید  شود  علم 
اینجا انگار یک جهش فکری انجام دادید، یعنی از یک مشاهده یک  می شود. شما در 

س است.  ترجمه  ما  تفکر  پس  گفتید  و  دادید  صورت  این  ؤتعمیم  که  است  این  من  ال 
 معنی این گزاره چیست؟

ً
  تعمیم یا جهش چگونه صورت گرفت؟ و اصلا

با  فرهادپور: حق  اینجا  بله  در  با    شماست.  مشاهده  این  است.  گرفته  صورت  جهشی 
دروغین و امتیازات بیخودی که در دانشگاه یا حتی در سطح عمومی به    تألیفحساسیت به  

  دادند آغاز شد. نامطلب میاین افراد شهرت 
ً
های بزرگی بود که همگی توخالی بودند. اتفاقا

ها را ترکاند. دیگر کسی  وقتی اینترنت آمد، اینترنت به نظرم همان سوزنی بود که این بادکنک
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و  با    ستتواننمی متفکران  از  انبوهی  نام  کردن  ناشناختههاکتابسرازیر  کلمات   ی  و 
سلمبه کسی دیگر را مرعوب کند. حالا همه به انواع منابع در اینترنت دسترسی دارند.  قلمبه

 کار خود من در   . ای از تأملات پشت آن بودای که گفتید، بله مجموعهولی در مورد آن گزاره
و    اساس بود  گفتم    طور همانترجمه  ابتدا  در  اصلاح   منکه  فرهنگی  فضای  و  در  طلبی 

دیدم و امکان ایجاد  های دیگر را بسته میعنوان یک روشنفکر راهکردم و بهرفورمیسم کار می
ل یا انتشار روزنامه یا مجله یا هرنوع کنش سیاسی دیگر وجود نداشت. فقط می

ّ
شد در  تشک

افراد  حاشیه سری  یک  بر  و  کرد  فرهنگی  روشنگری  کار  مقدار  یک  فرهنگی   تأثیر های 
گذاری  تأثیرهایی که داخل سیستم بودند و قدرت و امکان  خودی  ازجمله برخی ازگذاشت،  

 
ً
برای من که جزو روشنفکران   داشتند. در چنین فضایی ترجمه تنها کار ممکن بود خصوصا

نی بود برای هر نوع کار یگزی دینی هم نبودم. ترجمه هم جایگزینی بود برای سیاست، هم جا 
 اگر نمی

ً
 یکی از انگیزه   تألیفخواستی دست به  فرهنگی، خصوصا

ً
های دروغین برنی. اصلا

کتاب   ترجمه  برای  بودن من  در   لهٔ أتمُ یلیش  تپل    شجاعت  بتوانم  که  بود  این  سوسیالیست 
اش که طولانی هم هست بحث فلسفی سیاسی خودم را مطرح کنم و نقدم را به هر دو  مقدمه

و    علم  یک طرف پوزیتیویسم پوپر و فلسفهٔ مطرح کنم:    جناحی که در آن موقع حاکم بودند
بود،   تألیفبرای من ترجمه راهی برای  .  رف دیگر هایدگر و داوری و فردیدبود و ط   سروش 

کردم و بعد در مقدمه یا خواستم در فلسفه حرفی بزنم باید یک کتاب ترجمه مییعنی اگر می 
و اوایل    ۶۰زدم. این مربوط به دهۀ  خره حرف خودم را می ؤم

روزنامهاست.    ۷۰دهۀ   البته  و   گوناگونهای  بعد  آمدند 
بحث موقع  آن  ولی  کرد.  تغییر  به  وضعیت  بازگشت  های 

خویشتن خویش و شعار اسلامی کردن همه چیز و ستیز با  
امپریالیسم مطرح بود و هرکس  می خواست حرفی  غرب و 

ها کشیده  ناخواه پایش به این بحثای بزند خواهدر هر زمینه 
تجربهٔ می ضد    

ً
اتفاقا من  تجربۀ  یا    شد.  فانون  مثل  افرادی 

این   که تضادهای داخلی و    بودادوارد سعید بود. مشکل ما 
مشکلات را به   و همهٔ   شدند  کمبودهای داخلی ندیده گرفته

جور خودفریبی و عوام فریبی است  . این تصور که در واقع یکند گردن دشمن خارجی انداخت
گفتند و هنوز هم گویی را گرفته است. به من میجلوی دموکراسی و جلوی هر نوع حقیقت

میمی قبول   
ً
کاملا هم  من  و  هستی  یوروسنتریست  تو  که  اروپا  گویند  در  صفت  این  کنم. 

ب میه  فحش  اروپاحساب  برای  و  که  ییآید  کسی  به  ببینند  که  است  عجیب  خیلی  ها 
 محکوم میسصهیونی

ً
 اروپا هستی. است بگویند تو طرفدار داریسرمایهکند و ضد م را کاملا

خواستم در اگر می
فلسفه حرفی بزنم باید  

یک کتاب ترجمه 
کردم و بعد در می

خره حرف ؤ مقدمه یا م
 زدم.خودم را می 
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شرایط،  به آن  در  که هرحال  هرکسی  بود  آثارفلسفه    دبخواه  بدیهی  را   یا  هگل  و  کانت 
آنچه در آن موقع تحت عنوان فلسفه    زیرا  . های آلمانی و انگلیسی برودسراغ متند باید  بخوان

ایران   دردر  که  است  ممکن  من  نداشت.  فلسفه  به  ربطی  هیچ  بود  ملاصدرا    مطرح  مورد 
ی غربی را  هاکتاب ورم  سواد باشم، ولی اگر بخواهم بفهمم همین ملاصدرا چه گفته مجببی

کنند و شما او را به گفتمانی امروزی تبدیل می  بخوانم، برای اینکه فقط آنها هستند که اندیشهٔ 
 چرا ملاصدرا مهم است و بحث وحدت وجودش از کجا میمی

ً
آید. این  توانید بفهمید مثلا

نکرده عربی  و  فارسی  در  ما  را  سنت کار   
ً
مثلا یا  است.  نبوده  کار  این  سنت  چون  ایم 

دستنامهزندگی افراد  به  راجع  غرب  در  بگیرید.  نظر  در  را  زندگینویسی  هم  های  نامهسوم 
آورند.  هایشان کتاب درمیبه ادبا یا متفکران بزرگ. راجع به نامهد  نویسند چه برسمتعدد می

یم  ومورد افراد بزرگ داریم. باید بر  گویی دریک از اینها را داریم. فقط یک سری گندهما کدام
غربی که  کاری  کردهسراغ  موضوع  ها  هر  مورد  در  اند. 

نظریهٔ  از  ادبی، همهٔ   دیگر هم  نقد  تا  دانش    نسبیت گرفته 
نشان    ازطریقما   را  دانشی  است.  آمده  دست  به  ترجمه 

ترجمه به ایران نیامده باشد. منظور من   ازطریقبدهید که  
است.   آن  خاص  معنای  همان  در  ترجمه   

ً
اتفاقا اینجا  در 

همهٔ   
ً
بحث  اصلا بریزید  آن  مرا  فلسفی  و  تاریخی  های 

اند در داخل کتابی  دور. فقط آمار بگیرید چند نفر توانسته
ما   برای  مدرنیته  بالاخره  بیرون.  با  ارتباط  بدون  بنویسند 

هزار سال  امری است که از بیرون آمده و ما تازه بعد از سه
تاریخش   وارد  شکلی  به  همه   ایم، شدهاستبداد  با 

بعضیبالاپایینی تضادهایش.  و  کردهها  عادت  که  اند  ها 
گویم ما  بینند وقتی میب ستیزی شعاریشناسی انباشته از کینه و غرب روان از دریچهٔ  را  مسائل

این حرف خودکم بینند. ولی من  بینی یا شیفتگی به غرب میهمه چیزمان ترجمه است در 
مورد ساسانیان و   گویم به واقعیت باید توجه داشت. چند وقت پیش بحثی پیش آمد درمی

اند. طرفداران سلطنت صدایشان بلند شد. گفتم دو تا کتاب از  من گفتم اینها چیزی نداشته
 گیرم.   ساسانیان به من نشان بدهید من حرفم را پس می

خود با مدرنیته نیاز    هٔ فرمایید که ما از حیث معرفت هرچه در تجرب شما میفر:  خزاعی 
ب ترجمه کسب می   ازطریقداریم    آن  کار  ه  کنیم و ترجمه را هم در همان معنی خاص 

، این گزاره «تفکر ما ترجمه است» ال پیش میؤبردید. بسیار خوب. حالا دو س
ً
آید. اولا

گزارهٔ  در   یگ  تفکر  وضعیت  توصیف  به   
ً
صرفا شما  یعنی  تجویزی؟  یا  است  توصیفی 

در مورد هر موضوع دیگر 
یهٔ  نسبیت   هم از نظر

  گرفته تا نقد ادبی، همهٔ 
یق ترجمه  دانش ما ازطر

به دست آمده است.  
دانشی را نشان بدهید که  

یق ترجمه به ایران   از طر
 نیامده باشد. 
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 میایران پرداخته
ً
که تفکر باید از    —کنید  یعنی تجویز می   —ید  یگواید یا اینکه اساسا

ب و  بگیرد  صورت  ترجمه  نمی   ازطریقجز  ه مجرای  ایران ترجمه  وضعیت  دربارۀ  توان 
می توصیفی  را  گزاره  این  که شما  است  این  من  تصور  کرد.  برخی  تفکر  در  ولی  دانید، 

اندیشهٔ  نقد  در  که  که    مقالات  دارد  وجود  ادعا  این  شده  نوشته  را  شما  شما  ترجمه 
تفکر می تجویز میجایگزین  را  آن  و  بیؤکنید. سدانید  دوم هم  با  ال  اول   سؤال ارتباط 

باشد.   شما  کلام  از  سوءبرداشت  از  ناشی  شاید  و  ه  سؤالنیست  اگر  است:  رچه  این 
ایم؟ اصیل و ناظر بر وضعیت ایران نداشته  حال اندیشهٔ هابداریم از ترجمه است، پس ت

ایم که بدون نیاز به آرای اندیشمندان غربی به  آیا در این دو قرن اخیر اندیشمندی نداشته 
وضعیت ایران مستلزم   ایران رسیده باشد؟ و به فرض اینکه تفکر دربارهٔ   ای دربارهٔ اندیشه

ای بومی مستلزم داشتن معرفت و  آشنایی با اندیشۀ غربی است چون دستیابی به نظریه
با تجربهٔ   ازطریقتوان  تفکری بومی است چگونه می بهترین حالت ما را    ترجمه که در 

ای ناظر بر وضعیت تاریخی و کند به شناخت فرهنگ بومی و به اندیشهغربی آشنا می
 فرهنگی خود رسید؟ 

اول باید صریح بگویم که این گزاره توصیفی است. شاید نحوۀ بیانم   سؤالدرمورد  فرهادپور:
ام ولی حرف من این است که در  خیلی روشن نبوده یا از سر خشم گفتم یا زیادی تعمیم داده 

ام که در ای توجه داشتهفکر کردن باید وضعیت تاریخی را در نظر گرفت. من همیشه به نکته
هم هست، و آن فرق بین آنچه که  ر  کاوی و در خیلی جاهای دیگسنت مارکسیستی و روان

می میگفته  گفته  حرف  آن  آن،  در  که  شرایطی  و  چه  شود  باشد  معلوم  که  است  مهم  شود. 
را میاین  کسی   از  حرف  و  این    درون چه وضعیتیزند  عنوانی.  و تحت چه  زبانی  به چه  و 

 نقد آدشرایط گاه از خود حرف مهم
ً
رنو از  وترند. اگر یک نفر برود و در تلویزیون ایران مثلا

رنو ویک چیزهایی از آدشک  بیسازی و سینمای هالیوود را بیان کند، این آدم  صنعت فرهنگ
قصد و غرضی این نقد را در آنجا بیان کرده است. اینکه شما تحت چه    چه  خوانده ولی به

را می لوایی حرفی  زیر چه  و  ترجمه هم صادق  شرایطی  نکته در مورد  این  زنید مهم است. 
می که  کاری  با  مترجم  یکاست.  میکند  ایجاد  وضعیت  به  حساسیت  یعنی  جور  کند. 

ایستادهمی تاریخ  کجای  بفهمید  چگوید  بفهمید  میه  اید؛  دارید  آنکار  آن  کنید.  در  قدر 
جوری به دستتان رسیده و از کجا دارید  چه  گفته   ید غرق نشوید. ببینید اینی گو چیزی که می

تر شود. و مهمهایی از این حرف میاستفادهها یا حتی سوءزنید و چه استفادهاین حرف را می
 خود شما چگونه این حرف را درک کردید؟ شاید به

ً
خاطر وضعیت خودتان  از آن اینکه اصلا

 اید.  ونیمه درکش کردهنصف

 دوم این بود که آیا ما در ایران  سؤال فر:خزاعی 
ً
 ومیـب  دیشمندـبومی و انشۀ ـاندی اصلا
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نوع   هر  شما  نباشد؟  ترجمه  با  مرتبط  که  آن)    تألیفداریم  خاص  معنی  (در  ترجمه  را 
یا معتقدید که  می  کم و ناقص تألیف هایی صورت گرفته ولی این  تألیف دانید 

ً
ها احیانا

 است. 

که می  فرهادپور: است  دوم  من همین شق  فلسفهٔ ی گونظر  در  بزنم.  مثالی  بدهید  اجازه    ید. 
تا مقاله    دوفکری داریم به نام پدیدارشناسی. من خودم هم یکی  معاصر یک سنت جاافتادهٔ 

ام. ولی حرف من این است که این یک سنت  هوسرل و مرلوپونتی نوشته  در این زمینه دربارهٔ 
گردد به آلمان، ولی بعد نظریات شلایرماخر  ای از آن برمیفکری زنده است که بخش عمده

همهٔ  هابرماس  و  گادامر  و  دیلتای  الان    و  و  شده  ترجمه  هم  انگلیسی  و  فرانسه  به  اینها 
جهانی است. حالا مارکسیسم پدیدارشناختی داریم، پدیدارشناسی    پدیدارشناسی یک پدیدهٔ 

می  من  داریم.  معنوی مکس شلری  پدیدارشناسی  داریم   حرف مادی 
ً
واقعا اگر کسی  گویم 

جدیدی در این سطح برای گفتن دارد باید بتواند کتابی بنویسد که این همه آدمی که درگیر  
این را ترجمه    بیایند یقهٔ   دهوسرل و مرلوپونتی و سارتر هستن بیا  تو را به خدا  مرا بگیرند که 

بکن ما بفهمیم چه حرف جدیدی زده شده است. این آدم یا باید از همان ابتدا حرفش را به  
نویسد این حرف بالاخره  راهش را به آلمانی یا به انگلیسی بنویسد یا اگر به فارسی هم می

نکنید آقا.    تألیف  است؟  تألیفکند. اگر غیر از این است، چه نیازی به  های دیگر باز میزبان
ایران نمی ای دربارۀ هوسرل بنویسد. اگر بنویسد، کارش  صفحهپانصد تواند کتابی  کسی در 

خواهید در این زمینه کاری بکنید باید بروید در متن آن  است. اگر می  تألیفهمان ترجمه و  
نشسته پدیدارشناس  که صدتا  را میسنت، جایی  خِرتان  و  میاند  و  این حرف گیرند  گویند 

جدیدی نیست. باید بتوانید خودتان را در معرض آن سنت قرار بدهید و باید بتوانید وضعیت  
کورها ننویسید. بروید    نویسید. در جزیرهٔ خودتان را تشخیص بدهید، یعنی از کجا دارید می

که   بنویسید  هوسر  صد آنجا  از شما  بیشتر  مرتبه  ده  دیگر  خورده  ل نفر  را  مرلوپونتی  و  و  اند 
کرده خیلینشخوارش  به  اینجا  من  همین  برای  میاند.  درمورد  ها  جدیدی  حرف  اگر  گفتم 

 فلسفهٔ 
ً
نویسید. اگر ربط نبیقدر  اسلامی دارد بنویسید ولی درمورد هایدگر این  هایدگر و مثلا

برای خارجی  بارهٔ خواهید چیز جدیدی درمی که  بنویسید  باشد  هایدگر  داشته  ها هم جاذبه 
اندیشهٔ   نحوهٔ  تنها    دریافت  است چون  مهم  این موضوع خیلی  بنویسید.  را  ایران  در  هایدگر 

معرفی   ایران چگونه  در  هایدگر  بدانند  که  است  مهم  برایشان  و  ندارند  آنها  که  است  چیزی 
عرفان   و  دین  و  سیاست  با  چگونه  و  جناحشده  دعوای  حکومتی  و  چه  های  و  خورده  گره 

او سوءاستفاده کردهآدم  از  آن مخلوط کردههایی  با  را  دیگر  و هزار چیز  این موضوع اند  اند. 
 دکترا باشد.   یک رسالهٔ  مضمون تواندمی

 های زیادی برانگیخته  م به نظریۀ ترجمه/تفکر شما که در ایران بحث ـرسیمی فر: خزاعی 
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آن را به زبانی فلسفی و پیچیده  اید ولی  آورده  های فکرپاره است. این نظریه را در کتاب  
ببیان کرده  با مباحث فلسفی  که هم خوانندهٔ طوریه اید  از آن چندان  نمی  غیرآشنا  تواند 

شاید همین پیچیدگی باعث شده که این نظریه درست درک نشود.   سر دربیاورد و هم  
برای   را  نظریه  این  است  ممکن  به  علاقهاگر  و  ترجمه  نظری  مباحث  به  زبانی  مندان 

نیز  و صریح توضیح بدهید و    روشن در را    رترجمه و تفکمیان    طۀرابمبانی نظری آن و 
  نظریهٔ   تأثیرتحت  کردیداولی که ترجمه می   دورهٔ   آندر  اید که  گفته این نظریه معلوم کنید.  

چه چیزی در این نظریه وجود داشت که با اهداف شما از ترجمه  یک بودید ولی  هرمنوت 
نظریۀ  سپس  تطبیق داشت؟ در دیدگاه گادامر چه نقصی یافتید که آن را تصحیح کردید و  

 تدوین کردید.  خود را  ترجمه/تفکر

و ترجمه   تألیفخلط مورد  بحث در به  گشترمیاین نظریه بشروع   نقطهٔ که گفتم  فرهادپور: 
 بحث این  .  چیزی جز ترجمه نبودندواقع    ی نظری و فلسفی که درهاکتاب  تألیف  در ایران و

از جهت دیگر  در ایران بود ولی    تألیفدرمورد  شناختی  جامعه  تاریخیاز یک جهت بحثی  
را   مدرنیته  ما با  رابطهٔ ،  جایگاه ما در تاریخ  ،وضعیت ماکه  طوریهگسترش داد بشد آن را  می

هرمنوتیک    به میان آمد. در نظریهٔ نظریه هرمنوتیک گادامر  پای  و اینجا بود که    نیز دربربگیرد 
زیا بسیار  تموضوعات  و  تفسیر  از  است،  مطرح  متونأدی  شکل   ویل  تا  مختلف گرفته  های 

که هم هست این است  مدیون هایدگر  گادامر که آن را    در نظریهٔ   لیاص  نکتهٔ تفسیر ادبی. ولی  
امرفهم   و  خارج میشناختی  و معرفتنی  ذه  از حالت یک  نوع  شتبدیل میشود  به یک  ود 

عرصهٔ  در  از  جنبه  ،فهمیعنی  وجود،    کنش  یشود،  میانسان    وجودای  در  که  ک  وجودی 
. برای هایدگر پرسش اصلی این است که فهم چیست نه اینکه چه  موقعیت خاص قرار دارد 

همین وضعیت   وبر سر وضعیت وجودی دازاین است    مسئلهباید باشد و چگونه باید فهمید.  
فهم اهمیت دارد جایگاهی است  رخداد  آنچه در  کند.  است که افق فکری فرد را معلوم می

اگر شما    کند که افق تفکر او چیست. آن جایگاه تعیین میکند و  که فرد از آنجا صحبت می
داخل یک .  ک افق پیش روی شماست، اگر بروید توی دره، یک افق دیگری  ید بالای کوهوبر

ب افقتان  دربسته  میهاتاق  و محدود  متفاوت  دابراین  بنشود.  کلی  از کجا  که  است  ارید مهم 
می ن.  کنیدنگاه  هم  ظریهٔ در  براساس  که  ین  هایدگر  است  و    مسئلهٔ جایگاه  تفکر  افق  و  فهم 

افق با بحثی که من در مورد  شود.  ها مطرح میامتزاج  و در    تألیفمان در  جایگاهاین نکته 
 همتاریخ مدرن و مدرنیته  ترجمه و در تاریخ و  

ً
ع نظریۀ من خوانی دارد. پس شروکردم کاملا

دربارهٔ  گادامر  دیدگاه  همین  بود.    براساس  فهم  اگر  نتیجهماهیت  که  بود  این  من  گیری 
 هامی

ً
و سرهم کرد ولی  او ترجمه    بارهٔ شود رفت مطالبی دریدگر را بفهمیم میخواهیم مثلا

ببینیم    فلسفهٔ   این باید  فق  زده، احرف میاز چه جایگاهی  هایدگر نیست. برای فهم هایدگر 
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است. اینجاست که پای ترجمه   کردهدر چه سنت فلسفی صحبت میو    اش چه بودهفکری 
می میان  کهآید.  به  بود  این  کنیم   بحثم  معلوم  که  باشد  این  باید  ما  برای  تفکر  شروع  نقطۀ 

    بیامیزیم.  هم درهای فکری را تا در نهایت بتوانیم افق  جایگاه ما کجاست

برای تمایز میان ترجمه    ،تانگیری نظریهشکل   اول  در همین مرحلهٔ شما گویا    فر:خزاعی 
گاه  ترجمهٔ «دو اصطلاح    تألیفو   گاه  ترجمهٔ «و    »خودآ ید. درست  کار برد ه  را ب  »ناخودآ

     است؟ 

دادم که آن را تا چه حد براساس کار این  نوشتم و نشان میبله. وقتی من چیزی میفرهادپور:  
گاهۀ  ترجم«گفتم  ام این را میو آن نوشته  مطلبی به شکل مقدمه یا تفسیر در» خودآ

ً
  بارهٔ . مثلا

نیچه می یا    و  اینجا  از  آن  ربیشت  چون  کردمنمی  هم  غریبی  و  عجیب  ادعای  ونوشتم  هوسرل 
  در   را   خود  دکتری   عنوان  جلد  روی   و  نوشتندمی  دیگران  را   همین  هرچند  ود،ب  شده  گرفته  آنجا

گاه  ترجمهٔ «  گذاشتند. می  لفؤم  مقام  شامل  هم  » ناخودآ

  ترجمه   خودآگاهی  با  مترجم  که  شدمی  هاییترجمه  همۀ

   یا  بود  نیاورده   خودش  روی  به  یا  یعنی  بود،  نکرده
ً
  اصلا

 دیگر   جای  از   و  نیست  خودش  آن  از  حرفش  که  نبود  شاحالی

 بود.  گذاشته  خودش  خلاقیت  حساب  به  را   این  و  است  آورده

های دروغین  تألیفه دلیل همان ضدیتی که با  ب  ن موقع آمن  
گاهیت داشتن این  بر ضرورخیلی  داشتم     کردم می  کیدأت   آ

گاه میخودمترجمان    و خودم را نمایندهٔ  دانستم و دیگرانی  آ
  تألیف به خیال خودشان  را که با القاب دکتر و استاد و غیره  

گاه.  نمونهکردند  می ناخودآ مترجمان  از  نوع  هایی  دو  میان  تمایز  این  که  شدم  متوجه   
ً
بعدا

نادرست است.   از جهتی درست است، ولی  ترجمه  با برجسته  البته  بود که من  این  مشکل 
عنصر   گاهی  کردن  ترجمه  آ در  گاهی  ناآ یع  مسئلهٔ از  و  جایگاهاساسی  غافل   نی  سخن 

این وجود  اص خودمان را بفهمم و  جایگاه خدر    تفکر  وجودهدف من این بود که  شدم.  می
  تا حد زیادی آدرنو و    سنت  ازطریق. این بود که  کنش نوشتن   ،کنش ترجمه  مرتبط کنم با ا  ر

درک  بعدی در    قدمفهمیدم که  م و  تفسیر رسید  فلسفه و  تری ازه درک تاریخیب  والتر بنیامین
  مقایسهٔ یک  راساس  من بقبلی    مرحلهٔ   است. در  بودن جایگاهمعوج  وکج  همینفهم    ،جایگاه 

ج عوومکج  مدرنیتهٔ ک  ی  یرانکردم ا ، خیال میبین ایران و غرب   سطحی و توریستی  نادرست
 د، بعد  دار

ً
آمریکا، چه   ، چه مدرنیتهٔ آلمان  است، چه مدرنیتهٔ  ومعوجمدرنیته کج فهمیدم اصلا

 جاهایی که  هستند، و    عوجومکجانگلیس همگی    مدرنیتهٔ 
ً
مدرنیته   ازسرراستی    تصویراتفاقا

نقطۀ شروع تفکر برای 
ما باید این باشد که  

جایگاه ما معلوم کنیم 
تا در نهایت  کجاست

های فکری بتوانیم افق
  بیامیزیم.  هم  را در
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ن ایدئولوژی  آجلو در تاریخ،  مستقیم و روبه خطی    عنوانبه  ،پیشرفت   عنوانبهکنند  رضه میع
است که    ایدئولوژی حاکمانواقع    است و دروغ است. در  ایدئولوژی لیبرالیسم،  داریرمایهس

  ، ها جنگ  ،فجایع مدرنیته  . زنندجا میرفت  پیش  به نام جادهٔ ا  ن راقدرت و ثروت خودش   جادهٔ 
و یک   زنند زیر پتومی  ها را  این  ژادپرستی و همهٔ ن  تبعیض و  ،  استثمار،  سلطه   ، نابودی طبیعت

که   ن دادا نشبنیامین  کنند.  عرضه می  سرراستو    تاریخ ممتدک  ی از    تصویر دودوتا چهارتایی
مستلزم درک  است،  تاریخ    ممتدو  خط صاف  این    کنار گذاشتن  مستلزم  درک صحیح مارکس

توقف،  ها گسست دار  جملهٔ بنیامین  هاست.  درک  مید  معروفی  بود وید  گکه  گفته  مارکس 
تاریخ می  طبقاتی ۀ  مبارز  لوکوموتیو  بنیامین  مبارزهٔ گوید  است.  واقع  طبقاتی    این  ترمز  در 

قطار  ایستد، چون  میقطار    دکشیمیرا  ترمز  این  جایی که شما  .  ونه لوکوموتیاست    اضطراری
پس از  است.    اراضطراری قط  اقدام انقلابی کشیدن ترمزرود.  سمت فاجعه پیش میدارد به

به این رسیدم که بخشی از و    دیدمها میجایگاهاز     جعوومکج ایمجموعها  درنیته ردیگر مآن  
ایجاد  هایی است  و شکاف  هاسوراخ  یعنی  ،ن ترجمه استاهم  وجیعوماین کج که ترجمه 

ترجمه متوجه شدم که  د.  کنبحرانی میا  هم زبان مقصد رو    أ هم زبان مبدو به شکلی  د  کنمی
 نوعی گفت

ً
از  ترزدهآشوب چون ترجمه ،  نیستیا فهم مشترک رسیدن به توافق برای وگو صرفا

تزاج ما، به تعبیر گادامر، به  قرار نیست ما .  است ه این حرف 
را  ها  افق یکدیگر  و  کنیم.  برسیم  به ترجمه  درک  بیشتر 

ک نوع  هزاروی شبیه است. در ترجمه  فرویدی    کاویروان
ناگفته  ا پآید،  میپیش  مر  دارد،   یچیدگیهزار    تاریخی 

محکوم   رابطهٔ  و  شر  ،حاکم  و  و    استعمارگرق،  غرب 
نمیاستعمارشده   است.  مطرح  آن  شیک در  خیلی  شود 

 هاافق بنشینیم و  ک میز  سر ی
ً
یمان را یکی کنیم. گاه اصلا

  
ً
الان چه  افقی وجود ندارد که بشود آن را یکی کرد. مثلا

بین نسلهااسرائیلیو  ها  فلسطینی  افقی  دارند  که  مییی  دارد کشی  وجود  چه    ؟کنند 
میوگوگفت لذا  شیی  کرد؟  برقرار  اینجا  در  اینکه  ود  به   رسیدم 

ً
ترجمه    اصلا ایجاد  کارکرد 

  از بنیامین گرفتم ولی بخشی از این حرف را  و  است.  مقصد    در زبان  بحران و ایجاد شکاف
روان  نتیجهٔ ش  اعمده  بخش با  شدن  نظریه  لاکان  ژاک  ازطریقویژه  به  کاویدرگیر  های  و 

 چگونگی شکل  زبان با  رابطهٔ   لاکان در مورد 
ً
گاه و اصلا در  بنابراین  است.    گیری سوژهناخودآ

گاهتمایز میان که   م بر این بودکیدأ تگیری نظریه دوم شکل مرحلهٔ  گاه و ناآ چون آن   غلط بوده آ
گاه  ترجمه آنها هم  صورت گرفته مهم هستند  تألیفو به نام  بوده  لوط  مغو  هایی هم که ناآ  .

داشته  شکافاثراتی  و  کردهاند  ایجاد  اثر  هایی  از  بیش  آنها  از  برخی  اثر  شاید  حتی  اند. 

و   هاسوراخترجمه 
ایجاد  هایی شکاف

هم د و به شکلی کنمی
هم زبان و   أزبان مبد 
 د. کنبحرانی میا مقصد ر 
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وب این اسامی  ع خیلی مر  اینترنت نبود مردم  شرایط کهچون در آن    های من بوده استترجمه
ترجمهاند.  شدهمی گاه،  این  ناآ گاه چه  آ پرتاب شدهما  وضعیتی را که  ها، چه  آن  بارز  در  ایم 
 شناساند.  می منآن هستیم به  در کهرا افتضاح تاریخی و این  کندمی

 
ابزاری    مثابهٔ دانیم که از ترجمه همیشه به می صحبت از کارکرد ترجمه شد،    فر:خزاعی 

یا سلطهٔ   برای مقاومت سیاسی در برابر سلطهٔ  خارجی استفاده شده است و در    داخلی 
سال  در  ترجمه  مطالعات  به حوزۀ  «ترجمه  عنوان  تحت  مفصلی  باب  اخیر    مثابهٔ های 

باز شده   را کنشیکنشی سیاسی»  یا   که ترجمه  و  تلقی می   subversive  ویرانگر  کند 
کند ازجمله به چالش کشیدن روابط قدرت، به چالش کارکردهایی برای آن تعریف می

 ،یداداین تعریفی که شما از ترجمه دبا  .  کشیدن فرضیات فرهنگی و تغییر شکل هویت
کنشی سیاسی باور دارید و ترجمه را امری «نگاتیو» یا    مثابهٔ به   شما هم گویا به ترجمه

می« از انتقادی»  منظورتان  باشد؟  داشته  سیاسی»  «مازاد  باید  ترجمه  معتقدید  و  دانید 
 «مازاد سیاسی» چیست؟  

ادیکال که ر  ویژه سیاست  بهد،  وثیقی با سیاست دارارتباط  بله ترجمه در این تعبیر    فرهادپور:
 
ً
اینجا فقط  را بارز کند.  تناقض و شکاف درون وضعیت  کند و    د بحران ایجاد هخوامی  اصلا

توصیفی است و تجویزی  ترجمه در این نظریه  د و آن این است که کارکرد  نکته وجود دارک  ی
نمینیست.   من  بگویم  یعنی  و  بنویسم  نسخه  تفسیر  ترجمه  خواهم  یا  فهم  اینیا  گونه  باید 

گونه که باید  شود نه آنگونه که هست توصیف میآنتفسیر    و  فهمگادامر هم    در نظریهٔ باشد.  
  
ً
به آن معنی نیست   ولی اینکند،  و شکاف ایجاد می  است  subversiveباشد. ترجمه ماهیتا

 سیاسی است  هر ترجمهکه  
ً
  در زبان احتمال را دارد که  این    بالقوه بلکه هر ترجمه    ،ضرورتا

 کند. شکافی ایجادمقصد 

 د؟باشهم زبانی یا فرهنگی  توانداین شکاف میفر: خزاعی 

و    فرهادپور: شانس.  بله،  ازجمله  چیزها  خیلی  به  دارد  بستگی  ترجمه    موفقیت 
ً
مثلا

بحرانی خلق  چنان  ی ایجاد کرد،  تأثیرچنان    اشعار گارسیا لورکا   های احمد شاملو ازترجمه
و   کرد چنان  کرد  باز      فضایی 

ً
مثلا از  ترجمهٔ که  موفقیت وقت  هیچ ل  کا تراشعار    من  آن  به 

خاطر این بود  هبچریکی بود،    مبارزات و    سیاستبا     خاص شعر نو  رابطهٔ خاطر  هنرسید. این ب
گاه شاملو در شعر خاطر جای هبصورت گرفته بود،  مرداد    ۲۸ای  کودت  بعد ازها  این ترجمهکه  
صرف بود.  نو   ترجمه،  من  اعتقاد  به  اینکه  درهرحال  از  یا  نظر  فرهنگی  یا  زبانی  سطح  در 

بستگی  وامل مختلف  آن به ع  ایجادیک مازادی دارد که  کند،  شکاف یا بحران ایجاد  سیاسی  
   کند. پیدا می

 در این نظریه  ید یبسیار خوب شما به کارکرد ترجمه اشاره کردید، حالا بفرمافر:  خزاعی 
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ترجمه برای ترجمه که  با تفکر چیست؟  ترجمه  ارتباط  اید  را ترجمه/ تفکر نامیده   که آن 
رساند. پس  صِرف هم که ما را به درکی از وضعیت خودمان نمی   معنی ندارد و ترجمهٔ 

وسیله باید  درترجمه  اندیشه  تولید  و  تفکر  به  را  ما  که  باشد  خودمان    بارهٔ ای  وضعیت 
و چگونه از گیرد  نهایی یعنی تبدیل ترجمه به تفکر چگونه صورت می  وادارد. این مرحلهٔ 

 رسیم؟ میوضعیت خود به درکی از وضعیت دیگران درک 

به    فرهادپور: بستگی  آن صورت میدرک  تفکر  در  که  دارد  درون  جایگاهی  ما    دنیای گیرد. 
درون    مدرن هستیمسرمایههستیم،  جهانی  درعینداری  ولی  خاص    حال  ،  و  وضعیت 

  جا ک هردیگر  داری از یک سو جهانی است، ولی ازسوییخود را نیز داریم. سرمایهاستثنایی  
مخصوص آنجا را به خود گرفته است. این نکته درمورد مدرنیته هم صادق است. البته  رنگ  

 همه فرودگاههایی ایجاد کرده است،  مدرنیته در کشورهای مختلف گاه شباهت
ً
دنیا های  مثلا

 شکل هم 
ً
این   ولیند،  اتقریبا یا  سرمایهبینیم  می  ها که بگذریم،شباهت  از  مدرنیته در داری 

در هر کشور  داری و مدرنیتهسرمایهشده و این قبلی ترکیب  جور پسماندهٔ ک هزاروی هرکجا با 
، و  داری یا مدرنیته هستیمسرمایهاز    ما جزئیکند. بنابراین،  می  منحصر به فرد   استثنایی و را  

هم  جزیک   خاص  درون سرمایهچون  هستیم  ء  در  بودن  نوع  یک    داریهر  مدرنیته    بودن یا 
سرمایه  خاص خاص  است.   شکلی  به  هرکجا  در  می  حرکتشداری  پیش  آن را  لذا  و  برد 
مارکس  فرمول  که  سرمایهٔ هایی  کتاب  نیست.    در  کافی  موضوع  این  تبیین  برای  آورده  خود 

بد.  طلمی  ا داریم تفکر خاصی ردر مدرنیته  که ما  خاصی    وضعیت استثنایی وبنابراین، فهم  
   زمان هارون الرشیدتاریخی در    . در یک دورهٔ من باید بفهمم کجای تاریخ ایستادم

ً
 احتمالا

شاید  ن موقع  د آزدنراجع به ارسطو حرف میو  شدند  وقتی اخوان الصفا در بغداد جمع می
تولیدکنندهٔ  ما  زمانی  داشتند.  بدوی  زندگی  هنوز  اروپا  در    در  ولی  بودیم،  وضعیت اندیشه 

خواهم  ایم؛ نمیهشددر غرب    کلی مدرنیته  تاریخبه    جور پانویسما یک  الانکنونی  تاریخی  
استثمار کردند و حالا طلبکار شدیم  ما را     هاعده بدبخت مظلومیم که غربییک  ما    بگویم
 روشن است که    عرصهٔ   هرحال در ولی به. نه.  از دنیا

ً
کدام در هیچ  خلاقیت نظری تفکر کاملا

 مجسمه. ما  جدید نداریم   هایعرصهاز  
ً
 مثلا

ً
، نقاشی  موسیقی نداشتیم  ،سازی نداشتیماصلا

همین  هم  تفکر  عرصۀ  در  کنیم.  رقابت  غرب  با  حالا  بخواهیم  که  ما نداشتیم  است.  طور 
تاریخیبه استبدادی  وضعیت  نداشتهخاطر  تفکر  فرصت  که  مان  است  دلیل  همین  به  و  ایم 

می پیوند  سیاست  با  ایران  در  است.  تفکر  بنیادی  نقشی  تفکر  در  ترجمه  نقش  پس  خورد. 
جا همه  مثل  جامعهدر  لی  واست،    انگیزحرانب  ترجمه  نوع ایران  جامعه  ای  به  توجه  با 

تر است و  اش رابطه میان تفکر و ترجمه بسیار مهمسازوکارهای سیاسی و دولتی و فرهنگی
   . شرایط فکر کردن در ایران از واقعیتئی است جزیابد و ترجمه ضرورت بیشتری می
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زده می که  گفتم   که  بین حرفی  است  زده میفرق  از کجا  اینکه  و  این  شود  ترجمه  شود. 
می آشکار  را  میشکاف  حساس  شکاف  آن  به  را  افراد  و  ترجمه  کند  در  شما  چون  کند 

یک  ی گومی از  این  نیست،  خودم  حرف  این  آقا  ید 
خودبه این  آمده.  دیگر  ایجاد  جای  حساسیت  خود 

میمی را کند.  حرف  این  داری  چرا  تو  پس  پرسند 
این  می خاطر  این  به  بدهی  توضیح  مجبوری  زنی. 

می را  است.  حرف  صادق  هم  ما  مورد  در  چون  زنم 
گوید.  چون از وضعیتی مشابه وضعیت ما سخن می

را   حساسیت  جا  همه  ترجمه  که  است  این  واقعیت 
به وضعیت بالا مینسبت  تفکر  بودن  این مند  به  برد. 

شود گفت که در هر نوع دلیل از دید ماتریالیستی می
اینکه  برای  دارد  وجود  ترجمه  از  عنصری  یک  تفکر 

می بیان  وضعیتی  یک  در  تفکر  از  هر  و  شود 
کنید این وضعیت را های دیگر وقتی نگاه میوضعیت

بینید و بینید، یعنی یک فاصله میدر قالب ترجمه می
فاصلهٔ أت بر  فاصلهٔ   فاصلهٔ   زمانی،  کید  و    مکانی 

می آشکار  را  فاصله  این  هم تاریخی  تفکر  کند. 
هرحال وصل به یک وضعیت است. کسی  همیشه به

تواند مثل خدا بشیند بیرون از تاریخ و بیرون از جهان صحبت کند. هر صحبتی که  که نمی
می بارز  فرد  را  وضعیت  این  ترجمه  و  است،  متصل  خاص  وضعیت  یک  به  شکلی  به  کند 

شدت تمایل داریم که از ه  آورد. ولی در مورد ما خیلی بیشتر، برای اینکه ما بکند و رو میمی
گاهی به وضعیت خودمان دربرویم.   زیر آ

داری پیوند خورده است. درک شما از  شما با مفهوم مدرنیته و سرمایه   نظریهٔ   فر:خزاعی 
مدرنیته شده   وضعیت جامعهٔ  وارد  ما  که  است  این  که  ایرانی  است  اساس  این  بر  و  ایم 

کرده  معلوم  نقشی  ترجمه  جامعهٔ برای  معتقدند  برخی  به   اید.  از  ایران  استفاده  رغم 
ابزارهای تکنولوژی هنوز سنتی است و لذا باید خود را با وضعیت سنتی جوامع اروپایی  

 مقایسه کند و ترجمه را از آنجا آغاز کند. نظر شما چیست؟  

 در را پیش کشیده بودند که ما  انتزاعی    هایبحثها آن موقع این  بله بعضی  فرهادپور:
ً
 اصلا

آد  ایران بخوانیم.  رنو  ونباید  اینها  امثال  و  ژیژک  باید   ما   چون جامعهٔ و  ما  است  افتاده    عقب 
 گری ـعصر روشنیا  لاطون ـافبرویم از 

ً
 کم کم دـبعمه کنیم، ـرا ترج  دروـدیشروع کنیم. مثلا

نقش ترجمه در تفکر نقشی  
ترجمه همه  بنیادی است.  

لی  است، و  انگیز حرانب جا
جامعه ای مثل جامعهدر 

ایران با توجه به نوع 
سازوکارهای سیاسی و  

اش رابطه  دولتی و فرهنگی
میان تفکر و ترجمه بسیار 

تر است و ترجمه مهم
یابد و  ضرورت بیشتری می

  از واقعیتئی است جز 
 . شرایط فکر کردن در ایران
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میجلوم  یبیای من  ما گفتم  .  هستیم  آقا  مدرنیته  داخل  پیشاپیش  الان  همین  انقلاب  از   .
   مشروطه

ً
از    دقیقا صحبت  که  بود  آنجا  شدیم.  مدرنیته  وارد  ما  که  است  و عزمانی  دالت 

و مردم  ما شاه داشتیم  آن  چون تا قبل از  مدرن بود    به میان آمد و این یک مطالبهٔ خانه  عدالت
  تاریخیتغییر  توانستند چیزی مثل عدالت مطالبه بکنند. آنجا یک  هم رعیت او بودند و نمی

شد از  .  شروع  شدیمی  داداستب  ۀهزارسالسه  ثابت  تکراریهٔ  مرد  جهانآن  ما  وارد   خارج  و 
 تاریخ مدرن شدیم ولی جایگاه ما در این تاریخ بسیار نازل است.  

ً
که    طرح این پرسش  اصلا

. پیشاپیش داخل مدرنیته هستیم  که ما است    این   خودش نشانهٔ بخوانیم  نباید  چه    و  بایده  چ
 .  ستاچیزی مثل هوا  یتان  سنت برا   بریدجهان سنتی به سر میک  در داخل یوقتی  

ً
به    اصلا

گاه  آن ندارد.  نیستید.    آ وجود  دیگری  نام  به  جز  چیزی  ندارسنت  چیزی  خیال .  دوجود 
تغییر  چیزی به ناماند و بمطور نو همیشه هم باید همی بودهطور همین جهان همیشهکنیم می

آن است که سنت مرده و ما بیرون آن هستیم.    د. حساس شدن به سنت خود نشانهٔ وجود ندار 
ناقصمدرنیته در  بیشتر    ال ؤاین س  البته داغ  های  و  آفریقاودرب  و  آسیا  در طرح می  ن  شود. 

این مطلب خیلی خوب مطرح    روسیه  خش مربوط بهدر ب  مارشال برمن  مدرنیته  تجربهٔ   کتاب
 تاحدی شبیه وضعیت ما بوده است.  وضعیتش هم  روسیهشده چون 

خلاصهٔ   فر: خزاعی  که    پس  است  این  شما  جهان  و  مدرنیته    داخل   ما حرف  از  جزوی 
ولیسرمایه هستیم  خاصیدرعین  داری  وضعیت  می و    داریم  حال  با  اند  توترجمه 
میشکاف  ایجاد  که  رد  کنهایی  بودن ا  ما  خاص  این  بکنمتوجه  تفکر  د  مان  به  را  ما  و 
به ترجمه نگاه کنیم،  وادارد.   اگر  این منظر  نوع  از  باید ترجمه  هاکتابمترجمان چه  یی 

 کار بگیرند؟  کنند و چه روشی باید به 

مترجمان    من  فرهادپور: که  نمی  نسخهبرای  بکنه  چپیچم  نکنند.  د  نترجمه  ترجمه  چه 
  نمی

ً
کنید. حرف من این است رمان کارگری ترجمه    ،رمان بورژوایی ترجمه نکنیدگویم مثلا

ترجمهکه   که  باشند  گاه  آ است   هرحالبهشان  مترجمان  بحرانی  کنش  ترجمه   ؛یک  هر 
فضایتواند  می فرهنگی    درون  و  می  کهزبانی  سر  کند  بریم به  ایجاد  یا    شکافی  کنشی  و 

  
ً
حتما نیست  لازم  مترجم  بنابراین  باشد.  بخوسیاسی  انقمارکس  تاریخ  یا  فراناند  را  لاب  سه 

مترجم باید به  م  گوی من می نویسی ایدئولوژیک است.  گونه تجویزها همان نسخه. اینبداند 
گاه باشد آن زمان  نکات را  در تبیین نظریه این  شاید  باشد.    نه آنچه که باید  آنچه که هست آ

هم چیزی تفکر  /ترجمه  نظریهام ولی دو فاز نظریه همین بود که گفتم و اصل  هغامض نوشت
ب  بازگشت ازنبود جز   در چه  اینکه من کجا هستم و    تشخیصسخن، یعنی  ه جایگاه  سخن 

  زنم. البته فازها را میم که دارم این حرف جایگاه تاریخی هستم و در کجای مدرنیته قرار دار
 دهد.  به دست می  وضعیت تاریخیو   تری از این جایگاهدرک خیلی عمیقدوم 
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 که میچنان   فر:خزاعی 
ِ

تاریخ از دو روش ترجمه صحبت شده    دانید در  پیوسته  ترجمه 
ترجمهٔ  ترجمهٔ   است:  و  نویسنده  ساختار  و  لفظ  به  مقصود   متعهد  و  معنی  به  متعهد 

قرار  نویسنده.   ترجمه  نظر شما  در  اینکه  به  توجه  و  است  با  اندیشۀ خواننده  در  تحولی 
 شما تناسب دارد؟   نظریهٔ  کدام روش با کنشی سیاسی ایجاد کند، 

دهند. من شعر و داستان کوتاه هم ترجمه ای را تشکیل میها طیف گستردهمتن  فرهادپور:
توانید به انتقال محتوا و معنا بسنده کنید.  ام. در حوزۀ ادبیات تردیدی نیست که شما نمیکرده

ی نظری  هاکتابباید تمام تلاشتان را بکنید که فرم را هم تا حد امکان منتقل کنید. در ترجمه 
می فرق  وضع  فلسفی  روب و  زیادی  مشکلات  با  مترجم  حوزه  این  در  روست.  هکند. 

جامعهٔ  هستند،  جدید  بحث  موضوعات  است،  بسته  ما  صورت علمی  تخصصی  های 
مجلهنمی دانشگاهگیرد،  است،  کم  یا  نیست  یا  تخصصی  آموزش  های  از  درستی  تصور  ها 

و جامعه روانفلسفه  و  این رشتهشناسی  و  ندارند  را  شناسی  که درس می  طورهمانها  دهند 
شناسی که همه جا باید همان را  ست به نام جامعههکنند چیزی  شیمی و فیزیک را. فکر می

 دانشجامعه  آنکه  درس بدهند، درحالی
ً
دهد یک چیز  اه شیکاگو درس میگ شناسی که فرضا

  در انگلستان اگر بخواهید   یدانشگاه پاریس چیز   فلانشناسی  است و جامعه
ً
دیگر. یا مثلا

تحلیلی به    ای بخوانید یک یا دو دانشگاه بیشتر نیست، بقیه جاها اگه بروید فلسفهٔ قاره  فلسفهٔ 
می درس  و شما  راسل  فقط  مارکس.  از  نه  سارتر،  از  نه  است  خبری  هوسرل  از  نه  دهند، 

 دهند.  ویتگنشتاین و کواین و اینها را درس می
همهٔ به نواقص  خاطر  را    ،این  است جور همه چیز  فلسفی مجبور  و  نظری  متون  مترجم 

بکشد و معیاری هم وجود ندارد که بتوان با آن ترجمه را سنجید. همه چیز شخصی است و  
ترجمهٔ  می  هرکس  خوب  را  میخود  فحش  بقیه  به  و  را  داند  بقیه  و  افلاطون  را  خود  و  دهد 

میبی قابل  سواد  جوری  را  این سنگلاخ  که  کند  باید سعی  مترجم  در چنین وضعیتی  داند. 
ترجمه بگیرد  فاصله  فرم  از  شد  لازم  که  هرکجا  خواننده  حال  ملاحظۀ  با  و  کند  ای پیمودن 

 گرفت اگر نتوانست معنی را در فرم مداخله
ً
گرانه عرضه کند، یعنی پس از آنکه معنی را کاملا

 اصلی بیان کند اشکالی ندارد. در فرمی مناسب بیان کند.  
ی نظری فرم اهمیت دارد چون نویسنده عمد داشته که به هاکتاببعضی مواقع حتی در  

ترجمهٔ  در  من   
ً
مثلا بنویسد.  خاص  فرانسهکتاب    فرمی  انقلاب  و  زبان    هگل  آن  حدی  تا 

اش هم نیت نویسنده این بود که  سنگلاخی متن اصلی را نگاه داشتم چون در متن انگلیسی
بیگانه قدری  و  نباشد  روان  و  نرم  ترجمهزبان خیلی  بگیرد.  آن صورت  در  از سازی  ما  های 

مت نظری  نمیأمتون  را  معنی  مترجم  چون  دارد  نامفهوم  زبانی   
ً
اکثرا جملات  سفانه  فهمد 

شود. الان دیگر کار به جایی رسیده  ای مرتکب مینویسد یا اشتباهات بچگانهمغلوطی می
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کند. لذا با توجه به این وضعیت گفتم که شرط اول در  ساله هگل ترجمه می۵٢که یک فرد  
بیاورید   اگر بخواهید فرم را هم در  پیدا کردن معنا و حفظ معنی است. حالا  ترجمه همین 

نمی نیست.  راحتی  و  ساده  کار   
ً
اصلا این  بکنید.  مضاعف  کار  بگذاری  باید  را  کتاب  شود 
نمی وقتی  و  کنی  ترجمه  و  فارسی  جلویت  زبان  که  بگیری  بهانه  کنی  ترجمه  درست  توانی 

 اگر زبان فقر واژگانی و ساختاری دارد مترجم باید ده برابر بیشتر وقت و  
ً
مشکل دارد. اتفاقا

نویسندهٔ  هر  یا  مان  توماس  یا  بکت  یا  جویس  بتواند  تا  بگذارد  فارسی    انرژی  به  را  دیگری 
راه کند.  عربیترجمه  زبان  از  که  نیست  این  ترجمهحل  کنیم.  اثر زدایی  آخرین  از  که  ای 

درآمده،   مان  لورکون  ؛ فاستوس دکتر  توماس  آدریان   سرگذشت 
ً
واقعا برای    ،  است.  افتضاح 

این کتاب شما باید با فرهنگ آلمان آشنا باشید، باید گوته را بشناسید. باید هگل را    ترجمهٔ 
 موسیقی کلاسیک را بشناسید. شوخی نیست.  

ً
خوانده باشید. باید شوئنبرگ و بتهوون و اصلا

من   نظر  به  جهت  این  این   بایداز  از  بخشی  کرد.  برجسته  را  ترجمه  دشوار  وضعیت  این 
به ضرورت ساختن زبان، یعنی  گردد به درک معنی، و بخشی هم برمیدشواری برمی گردد 

 فرینی یک زبان در درون زبان فارسی.  آباز
مهم تفاوت بین معناگرایی   در ترجمه اهمیت دارند ولی به نظر من شاید نکتهٔ   مسائلاین  

وجود دارد و تاحدی مهم هم هست، ولی پرداختن صِرف    گرایی نیست. این تفاوت و صورت 
های آن است. درست است  به آن باز شکل دیگری از در رفتن از زیر این وضعیت و دشواری

گاه باشد و در حفظ آن دو تلاش کند،  مسئلهٔ که مترجم باید به   تر از آن  ولی مهم  فرم و معنی آ
تشخیص    ا درک این نکته است که چه به محتوا چه به فرم توجه کند باید وضعیت خودش ر

سرگرمی   ترجمه  بگذارد.  انرژی  و  وقت  کلی  است  لازم  میان  این  در  که  بداند  باید  بدهد؛ 
این از هرکجا که رانده شد  نیست.  طور نیست که هرکس 

این کار را    به ترجمه روی بیاورد. حالا اگر کسی که مایهٔ 
قصهبرود  ندارد   نویسندهٔ سراغ  گاهی  کارآ دست    های 

چندم آمریکایی عیبی ندارد، ولی نباید برود سراغ فاکنر و  
 
ً
اتفاقا که  است  این  ما  مشکل  مترجمان    همینگوی.  این 

متن  رفتهسراغ  اساسی  چه های  هگل  با  ببینید  اند. 
ترجمهٔ کرده و  آلمانی  اصل  که  را  هگل  منطق  شما   اند. 

ببینید چطور  خوانید نمیاش را ده بار میانگلیسی فهمید 
کرده هوش ترجمه  به   اگر  را  متون  این  از  برخی  اند. 

   کند. مصنوعی بدهید بهتر ترجمه می
میان   این  عدهدر  ترجمهٔ یک  سراغ  رفتند  هم    ای 

فرم  مترجم باید به مسئلهٔ 
گاه باشد و در   و معنی آ
  حفظ آن دو تلاش کند، 

 تر از آن درکولی مهم
این نکته است که چه به  

محتوا چه به فرم توجه  
کند باید وضعیت خودش  

 . تشخیص بدهد ار 
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و  تحت به  اللفظی  را  فلسفی  آن  در  بنیامین  والتر  بحث  ترجمه  این روش  بله  مربوط کردند. 
، یعنی متن نداهفظی ترجمه شدلالتحتخیلی از کتب دینی  و    وجود داشتهواقعیت تاریخی  

انگلیسی در زیر آن آمده است.  در سطر بالا آمده و ترجمه فارسی  اصلی     فلسفهٔ آن  ولی  یا 
تحت ترجمه  نوع  این  و  الهیات  با  ارتباط  در  آورده  بنیامین  که  شود  نمیرا  اللفظی  زبانی 

 تبدیل کرد به یم
ً
 در ترجمهٔ و  روش  ک  ستقیما

ً
فلان کتاب قصه یا فلان متن   گفت آقا من مثلا

شود از مباحث فلسفی  نمیکلمه ترجمه کنم. این خلط مبحث است.  بهکلمهتصمیم گرفتم  
  ک روش برای ترجمهٔ به ینی  میانجی تبدیلش ک  و این بحث را بدونو الهیاتی بنیامین بگیری  

 درست د،  کنابهام ایجاد میکار  این  هر نوع متن.  
ً
است یا غلط    حالا کاری نداریم که اصلا

و   تشمیاست  نه تحت  رجمهٔ ود  یا  کرد  مرزها.  اللفظی  واقع  را    باید  در  الا  و  کرد  مشخص 
 زند.بیشتر به بدفهمی و ابهام دامن می

 بینید؟ چگونه می فلسفه بعد از انقلاب را  وضعیت ترجمهٔ  فر:خزاعی 

کرد انرژیرحال  هبهانقلاب    فرهادپور: آزاد  را  زیادی  برای  های  داشتند  مدت  که  جریان  ها 
 ر و  های دیگبه کانالبرد  ا  ها رانرژیآن  ر  و شرایط دیگ  جنگ   ،بعد ولی  

ً
  ولی   هدر داد  یا اصلا

نمیبه ما    نادیدهشود  هرحال  که  ترجمه محدودیت  همهٔ   رغمبهگرفت  کتاب  انبوهی  ها 
فضایکرده و  کردهی  ایم  نداشت.  خلق  وجود  انقلاب  از  قبل  که  اینایم  وضعیت    البته 

دارد.  ی ایرادها   ی هم 
ً
ناشرا در  مثلا تعداد  بیشتره  نچیاز  ن  ایران  تیراژ   لیو  است  م  درعوض 

اینجا برای افراد بسیار مهم است که اسمشان و  تر است.  ینیاز بسیاری از کشورها پا  هاکتاب
باشد.  تیترشان   کتاب  جلد  هم  خیلیروی  به  شیفتگی  ها  وخاصی  ای هحرف   فضل 

ه تعجب کرد که آمده بودند ایران  رتی  ماس و ریچارد روبرها  آقایدهند.  نشان میسلمبه  قلمبه
در   آمریکابودند.  یا  سخنرانی  پنجاه  آلمان  در  هم  آنها  نفر  نمیهای   وند  شجمع 

ً
اصلا   و 

هستند  نمی کی  اینها  نفر  دانند  هزار  از  بیش  اینجا  در  کرده آنها    سخنرانی در  ولی  شرکت 
 رو هستیم. هاین مشکلات روب  همهٔ در این وضعیت با  هرحالبه بودند. 
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